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مطهری و جایگاه اصول فلسفه
نواندیشی و چالش‌های زمانه مطهری   و روش رئالیسم

ــری  ــد مطه ــی همانن ــون کس »تاکن

ــدرا  ــفه ص ــت فلس ــیوایی و دق ــه ش ب

را تقریــر نکــرده اســت...« جملــه 

بهتریــن  از  یکــی  ســخن  فــوق، 

ــیوایی  ــه ش ــه ب ــت ک ــی اس ــین ابراهیمی‌دینان ــی غلامحس ــه یعن ــت متعالی ــدگان حکم تقریرکنن

گفتــار فلســفی و روان‌نویســی شــهره اســت. افــرادی کــه بــا دینانــی آشــنا هســتند، می‌داننــد او 

به‌همیــن ســادگی ســر تســلیم پیــش فــردی نمی‌نهــد و تواضــع بــه خــرج نمی‌دهــد؛ خصــوص 

آنکــه خــودش در آن فــن اســتادی ماهــر باشــد. امــا چقــدر ســخن دینانــی در ایــن بــاب صحیــح 

ــد. ــر صددرص ــان حقی ــه گم ــت؟ ب اس

مطهـری در تاریـخ اندیشـه فلسـفی صدسـال اخیـر نظیـر نـدارد. هرچنـد گاهـی برخـی نظـرات 

اجتماعـی و فرهنگـی مطهـری، در عصـر حاضـر ممکـن اسـت ملائـم طبـع افـراد نباشـد و گاهـی 

نیـز اقوالـی کـه وی بـه فیلسـوفان مغرب‌زمیـن منتسـب می‌کنـد، ناصحیـح اسـت؛ اما ایـن نظرات 

و اشـکالات به‌هیچ‌وجـه برشـأن فلسـفی و عمـق و دقـت حکمـی وی تاثیـر نمی‌گـذارد؛ علاوه‌بـر 

اینکـه همیـن نظـرات وی در دوره خـود نشـان‌دهنده اوج روشـنفکری و آزادمنشـی یـک مجتهـد 

بـه حسـاب می‌آیـد.

 مطهـری به‌مراتـب در تقریـر، تبییـن، موشـکافی و دقت‌‌هـای فلسـفی از اسـتاد خویـش علامـه 

طباطبایـی فراتـر رفتـه اسـت و در عمـق فلسـفی نیـز چیـزی کمتـر از اسـتاد خویـش نـدارد.

فاصلـه مطهـری بـا دیگـر شـاگردان علامـه طباطبایی در بعد حکمی و فلسـفی بسـیار زیاد اسـت؛ 

آنقـدر کـه شـاید مقایسـه در ایـن بـاب چنـدان صحیـح بـه نظـر نرسـد. فی‌المثـل تدریـس همیـن 

مباحث حرکت جلد سـوم اسـفار مطهری را با دیگر شـروح شـاگردان علامه مقایسـه کنید، کافی 

اسـت تـا بـه این تفـاوت پـی ببرید.

سخن در این باب فراوان است اما برای خارج نشدن از هدف این گفتار، برسیم به اصل مطلب: 

اگـر فـردی از حقیـر بپرسـد ماحصـل اندیشـه‌‌های فیلسـوفان مسـلمان، در طـول ایـن چهـارده 

قـرن را در چـه کتابـی بیابـم؟ پاسـخم تنهـا یـک کتـاب اسـت: »اصـول فلسـفه و روش رئالیسـم«.

اصـول فلسـفه و تعلیقـات مطهـری بـر آن، منتهـای سـیر فلسـفه اسالمی چهـارده قـرن گذشـته و 

ابتـدای سـیر آینـده ایـن تفکـر اسـت. اگـر کسـی می‌خواهـد فلسـفه اسالمی را ادامه دهـد، باید از 

همیـن کتـاب و بـا آشـنایی بـا اندیشـه‌‌های مطهـری سـیر را آغـاز کند. تعلیقـات مطهری زبـده‌ آرای 

متفکران مسـلمان و توانایی چالش این آرا با آرای فیلسـوفان مغرب‌زمین را به‌خوبی نشـان می‌دهد.

ای‌کاش ایـن کتـاب واو بـه واو در دانشـگاه و حتـی حـوزه کاویـده می‌شـد و توسـط متفکـران معاصر 

خط‌به‌خـط تدریـس، تحلیـل و نقـد می‌شـد؛ تعلیقـات مطهـری در ایـن کتـاب نـاب نـاب اسـت و بـه 

جـرات می‌گویـم هنـوز جامعه فلسـفی 

از عمـق اندیشـه‌‌های مطهـری در ایـن 

کتـاب بی‌خبر اسـت.

مطهـری در ایـن کتـاب هنـوز زنـده 

رد  وا د  خـو طـب  مخا بـا  و  سـت  ا

دیالکتیـک و گفت‌وگـو می‌شـود؛ نقد 

می‌کنـد و نقـد می‌شـود؛ می‌گویـد و 

می‌شـنود...

مـا بـا مهجـور کـردن ایـن کتـاب هـم 

بـه فلسـفه‌مان ظلـم کردیـم و هـم بـه 

مطهـری و اسـتادش. امیـد آنکـه ایـن 

نوشـته تلنگری باشـد در جهـت اهتمام 

و توجـه دانشـجویان و اسـاتید فلسـفه 

بـه ایـن کتـاب.

به همه دانشجویان عزیز رشته فلسفه 

از  یکی  را  کتاب  این  می‌کنم  توصیه 

کتاب‌‌های بالینی خود قرار دهند؛ ضرر 

نخواهند دید.

یـک: جریان‌هـای نواندیشـی دینـی سـده اخیر در ایـران، همواره با 

دوگونـه چالش‌هـای نظـری بحث‌برانگیز روبـه‌رو بوده‌اند. 

1- چالش‌های روش‌شناختی

2- چالش‌های معرفت‌شناختی    

ایـن سـخن بدین‌معناسـت که »فهم، تبیین و نقـد« این جریان‌های 

فکـری، از زاویـه دقت‌هـای مِتدیک و همچنیـن معرفتی امکان پیدا 

می‌کنـد. عالوه براینکـه می‌تـوان ریشـه بسـیاری از بدفهمی‌هـا یـا 

کژراهه‌هـا را در ایـن دو دسـته پی‌جویـی کرد.

مِتدیـک  از مهم‌تریـن چالش‌هـای  ایـن سـیاق، یکـی  بـر  دو: 

جریان‌های نواندیشـی دینی، رویکردهای غیرروشـمند یا برگزیدن 

روش‌هـای نامناسـب بـرای فهـم دیـن و آموزه‌هـای دینـی بـوده 

اسـت، رویکردهایـی ماننـد قیـاس، استحسـان، اسـتصلاح، تاویـل 

قـرآن، دینامیـزم قـرآن، اخباریـون یـا نگاه‌هـای ذوقـی و سـلیقه‌ای 

یـا صوفی‌گرایانـه بـه متـون دینـی و... )1(.

در یک کلام؛ آنچه از این هنگامه پرآشـوب رویکردهای غیرروشـمند 

بیـرون می‌آیـد، همـان اسالم التقاطـی یـا شـکل‌ها و انگاره‌هایـی از 

آن اسـت و متقابال شـهید مطهـری نیـز در زمانـه خـود و در آثارش )با 

فرازوفرودهایی(، درصدد مرزبندی و ارائه شـاخصه‌های دین‌پژوهی 

بـرای پرهیـز از آمیـزش یا آمیختـن با چنین فراگردهایـی برمی‌آمد.

در ایـن میانـه گسـترده؛ از دیدگاه‌هـای متفاوتـی می‌تـوان یـاد کـرد: 

از گروه‌هایـی کـه معتقـد بودنـد فهـم اسالم و منابـع اصیـل آن برای 

هـر فـردی ممکـن اسـت و نیـاز به روش یا اسـلوب علمـی و تخصصی 

پیچیـده‌ای نـدارد و همـگان قـادر هسـتند بـا رجـوع صـرف بـه آیـات 

و روایـات دینـی بـه برداشـت یـا ذوقـی منحصربه‌فـرد دسـت یابنـد تا 

دیدگاه‌هایـی کـه از روش و متـد نادرسـت و غیرهمسـو، بهـره می‌برند 

یـا نظرگاه‌هایـی کـه از عـدم به‌کارگیـری عقـل در فهـم دیـن و اکتفـا 

مطلـق بـه روایـات دینـی سـخن می‌گفتند.

مطالعـات روش‌شـناختی اقتضـا می‌کند که از هر روشـی برای حل 

و تحلیـل هـر مسـاله و موضوعـی نمی‌تـوان بهـره بـرد؛ امـا این همه 

گفتـار نیسـت چراکـه وابسـتگی و تغذیـه روش‌ها از مبادی فلسـفی 

و پارادایم‌هـای پیشـینی، تصـور ابزاربودگـی و خنثـی و بی‌جهـت 

بـودن روش و رویکردهـا را از میـان برداشـته اسـت )2(.

ــی و  ــراردادن مبان ــل ق ــا اص ــوان ب ــه می‌ت ــه: چگون ــوان نمون به‌عن

ــدد  ــت و درص ــان رف ــگ عرف ــه جن ــض، ب ــی مح ــول تجربه‌گرای اص

ــاس،  ــه از اس ــد ک ــیعی برآم ــامی ش ــان اس ــل عرف ــن و تحلی تبیی

عرفانــی غیرمــادی و متعالــی محســوب می‌شــود؟)3( یــا چگونــه 

می‌تــوان بــا مبانــی نقل‌گرایــی و اصالــت بــه روش‌هــای نَقلــی، از 

کلام اســامی شــیعی کــه از جنبه‌هــای پرقــوت تعقلــی برخــوردار 

اســت، ســخن گفــت؟ یــا چگونــه می‌تــوان صرفــا بــه مــدار 

عقل‌گرایــی خشــک و محــض پایبنــد بــود و آنــگاه بــه تبییــن 

حکمــت متعالیــه اقــدام ورزیــد کــه بــه بیانــی، معجونــی از برهــان 

ــت؟ ــان اس ــرآن و عرف و ق

امـا از ایـن همـه، جالب‌توجـه آنجاسـت کـه دوره شـهید مطهـری، 

زمانـه بـروز و ظهـور روش تفسـیری دینامیکـی )دربرابـر مکانیکـی( 

از قـرآن بـا عنـوان »دینامیـزم قـرآن« نیـز بـوده اسـت. 

ایـن مـدل که بر مدار تفسـیر ماتریالیسـتی از قوانیـن پنج‌گانه حرکت 

)یعنـی اصـل تغییـر، تاثیـر متقابـل، تضاد، گـذار از تغییـرات کمی به 

کیفـی و نفـی در نفـی( به سـراغ آیات قرآنی و سـپس روایات می‌رفت، 

سـایه نگاه مادی‌گرایانه خود را بر تفسـیر و تحلیل قرآن می‌گسـترانید 

و درنهایـت یـا بـه حکومـت برداشـت‌های شـخصی و غیرروشـمند از 

تفسـیر آیـات دسـت می‌یافـت  یـا بـر مبنـای مـادی دانسـتن مسـاله 

شـناخت، بـه تفــــــسیرهای مادی‌مَسلـــــــک یـا بـه تطبیـق محض 

و یک‌سـویه قــــرآن با شـرایط اجتماعی و اقتضائــــات مدرنیسـم و یا 

ســـــــــر از‌ جامعـه بی‌طبقـه توحیـدی درمی‌آورد؛ یـا اینکه از اصولی 

چـون تضـاد بیـن تـز و آنتی‌تـز به‌عنـوان دو وجـه متضـاد در ذات هـر 

پدیـده، بـه نسـبی بـودن علـم و شـناخت می‌رسـید و به بازبـودن باب 

اجتهـاد دینامیکـی اسالم به‌نفـع اصل قـرار دادن قوانیـن روز جامعه 

)در مقابـل احـکام اسالمی(، تغییر جهـت می‌داد!

سـه: از سـوی دیگـر؛ بایـد در دل چالش‌هـای معرفت‌شـناختی 

گوناگـون، بـه مسـاله نحـوه تحلیـل و تفسـیر انسـان در اسالم و 

چگونگی تصویر و ترسـیم هویت آدمی در ادیان اشـاره کرد، چراکه 

حـل و تحلیـل بسـیاری از پرسـش‌ها یـا شـبهات فلسـفی، کلامـی، 

عرفانی، فقهی و اجتماعی مطرح در قلمروی مطالعات نواندیشـی 

دینـی، بـه زوایایـی از مسـاله تحلیـل قـوا و ظرفیت‌هـای وجـودی 

انسـان و نحـوه ترابـط و بَرنهـاد سیسـتماتیک آنهـا دارد.

در ایـن جایـگاه، تردیـدی نیسـت کـه شـهید مطهـری در تشـخیص 

ایـن مهـم به‌درسـتی پیـش رفـت و در بخش‌هایـی از آثـار خـود بـه 

جوانبـی از ایـن مسـاله پرداختـه اسـت؛ هرچنـد امـکان دارد ایـن 

مهـم را »امُ‌المسـائل معرفت‌شناسـی دینـی« )ماننـد نویسـنده ایـن 

سـطور( قلمـداد نکـرده باشـد.

یکـی از ایـن دسـته مسـائل ویـژه، موضـوع »انسان‌شناسـی تربیتـی« 

اسـت کـه در دامنـه آن بـه تحلیـل عوامـل و پایه‌هـای رشـد و تربیـت 

انسـان پرداختـه می‌شـود و شـهید مطهـری در پـاره‌ای از نوشـته‌های 

خـود بـه بررسـی بخشـی از ابعـاد ایـن مسـاله از زاویـه‌ دیدگاه‌هـای 

اسالمی توجـه کـرده اسـت؛ کتبـی ماننـد: انسـان کامـل، گفتارهای 

معنـوی، فطـرت، تعلیـم و تربیـت در اسالم، تکامل اجتماعی اسالم، 

شـرح منظومه، مقالات فلسـفی، بیسـت گفتار، ولاء و ولاءها، انسـان 

در قـرآن، فلسـفه اخالق، و... )4(.

در همیـن راسـتا و در چارچـوب مسـائل کلـی انسان‌شناسـی کـه 

موردتوجـه شـهید مطهـری )به‌عنـوان یـک نواندیـش دینـی( نیـز 

بـوده امـا، در فضـای پژوهشـی امـروز جامعـه علمـی بـه مدخـل 

جدیـد دیگـری بایـد نظـر انداخـت و آن، مطالعـات بسـیار کلیـدیِ 

»انسان‌شناسـی سـاحتی« و پژوهش در ابعاد آن اسـت؛ چراکه »کلید 

حل بسـیاری از مسـائل علوم انسـانی، در مطالعات انسان‌شـناختی 

و به‌ویژه،‌ انسان‌شناسـی سـاحتی )ا‌ن‌س‌ا( اسـت. اهمیت مطالعات 

انسان‌شناسـی در قلمروی بزرگ علوم انسـانی از آن جهت اسـت که 

بسـیاری از مسـائل مبنایـی ایـن علوم،‌ ریشـه در نحوه طـرح و تعریف 

انسـان دارد و تحلیـل ام‌المفاهیـم علـوم انسـانی بـه چگونگـی تلقی 

از هویـت انسـان بازمی‌گـردد؛ مفاهیمـی ماننـد: علـم، دیـن، ‌تاریخ،‌ 

تمـدن، جامعـه،‌ فرهنـگ،‌ تربیـت و... ؛ امـا تحلیـل و ترسـیم هویـت 

انسـان نیز بدون تحلیل سـاحت‌ها و قوای وجودی او ممکن نیسـت؛ 

انسان‌شناسـی سـاحتی )Demensioncal Anthropology( بـه 

تحلیل چیسـتیِ سـاحت‌های وجودی انسان می‌پردازد یعنی تحلیل 

ابعـاد و توانایی‌هـا و ظرفیت‌هـا و بـه بیانی،‌ مولفه‌های هویتی انسـان 

و بررسـی نسـبت قـوای وجـودی بـا یکدیگـر. این رویکـرد معرفتی،‌ از 

سـه پرسـش بنیادیـن سـخن می‌گویـد: 1- سـاحت‌ها و مولفه‌هـای 

اصلـی وجـود انسـان چیسـتند؟ 2- مرزها و تفـاوت مولفه‌های اصلی 

کدامنـد و بـا چـه شـاخصه‌هایی می‌تـوان ایـن ابعـاد را از یکدیگـر 

تفکیک کرد؟ و 3- نحوه ارتباط و تاثیر و تاثر و نسـبت قوای انسـانی 

بـر یکدیگـر چگونه اسـت؟« )5(.

بدین‌ترتیـب ضـروری اسـت درخصـوص جایـگاه »انسان‌شناسـی 

سـاحتی« در چارچوب »مطالعات نواندیشـی دینی«، پژوهش‌های 

درخـوری صـورت گیرد.

پی نوشت:

ارجاعات نزد گروه اندیشه موجود است.

شـــوک کرونا تمام جهان را وارد وضعیتـــی غیرعادی کرده و 

به‌نظر می‌رسد با همان پدید‌ه‌ای مواجهیم که جورجو آگامبن 

از آن تحت‌عنوان »وضعیت استثنایی« یاد کرده؛ وضعیتی که 

دســـت دولت‌ها را برای نوعی سوءاستفاده سیستماتیک از 

بحران و دهشـــت عمومی ناشی از آن باز می‌گذارد. از سوی 

دیگـــر، نائومی کلاین هم بروز شـــوک‌های این‌چنینی را در 

حکم موقعیتی برای پیشبرد طرح‌های ضدمردمی نخبگان و 

یا سودجویی‌هایی می‌داند که در خدمت تداوم »سرمایه‌داری 

فاجعه« هستند. این دو متفکر در مطالب اخیرشان نیز کرونا 

را به‌مثابه مصداقی برای نظریه‌شان معرفی کرده‌اند. اما این 

رویکرد‌ها به دو دلیل نمی‌توانند وضعیت را به‌درســـتی فهم 

کننـــد؛ اول اینکه آنها به‌دلیل تحمیل قاب تئوریک‌شـــان به 

واقعیت، پدیده‌های گوناگون-از کرونا گرفته تا توفان کاترینا 

و یازده ســـپتامبر- را به جنبه‌ای یکســـان تقلیل می‌دهند و 

ازهمین‌رو خاص‌بودگی پدیده کرونا را از دســـت می‌دهند. 

دوم اینکـــه در این نظرگاه گویی با تعدادی از حکومت‌ها و یا 

عد‌ه‌ای از نخبگان نئولیبرال طرف هستیم که تصمیم‌های بدی 

می‌گیرنـــد. حال آنکه فراتر از حوادث یا جزئیات این‌چنینی، 

بحث بر سر روند‌های تاریخی‌ای است که به‌نحوی ضروری و 

ورای تصمیمات افراد و نهاد‌ها عمل می‌کنند و ازهمین‌رو برای 

تحلیـــل نقش یک پدیده در جهان باید آن را درون زمینه‌های 

عام تاریخی قرار داد.

ویـــروس کرونا پیش از هرچیز خود را به‌عنوان یک »آلودگی« 

برای ما آشکار می‌سازد؛ یک آلودگی در زیست‌جهان واقعی، 

آن‌هم در اوج پیشـــرفت‌های بشر در زمینه‌های بهداشتی و 

درمانی. در این وضعیت، انواع و اقســـام محیط‌های فیزیکی 

از مکان‌هـــای عمومی گرفته تا درون خانه‌ها و در یک کلام، 

واقعیت، جهنم است و این همان لحظه‌ای‌ است که واقعیت 

مجازی وارد عرصه می‌شود و یکی از بزرگ‌ترین برگ‌ برنده‌های 

تاریخ را رو می‌کند. آلودگی از واقعیت پاک ]و رفع[ نمی‌شود، 

پس این خود واقعیت است که باید پاک ]و رفع[ شود. واقعیت 

مجازی به‌عنوان جهانی امن و عاری از ویروس و درواقع عاری 

از بحران‌های واقعی، بنا به ادعای خودش، بهترین راه‌حل در 

بهترین دقیقه ممکن را پیش‌روی بشر گذاشته؛ وقتی واقعیت 

به بن‌بست رسیده است. اکنون همان لحظه‌ای است که کرونا 

در مقام کاتالیزوری قدرتمند عمل می‌کند و یکی از عظیم‌ترین 

تحولات تاریخ بشر را سرعت می‌بخشد.

تکنولوژی همواره درحال گســـترش قلمـــرو خود به تمامی 

عرصه‌های زندگی ماســـت، به‌نحوی که امروزه منطق جهان 

آنلاین و مجازی‌ســـازی واقعیت روزبه‌روز بیشتر ابعاد هستی 

بشر را دربرمی‌گیرد و مساله اینجاست که به‌‎مرور هر شکل از 

تن ندادن به این منطق، خارج از قاب قرار گرفتن و یا آفلاین 

بودن )بودن به شیوه آفلاین(، محکوم به نابودی خواهد بود. 

تا پیش از این، تکنولوژی علی‌رغم رشـــد چشمگیر نتوانسته 

بـــود این حد از قلمرو‌های حیات اجتماعی را دربر بگیرد و در 

حکم مکملی برای زندگی انسان بود که امکان »کناره‌گیری« 

از آن تا حدی وجود داشت. اما برخلاف ابزار‌های تکنولوژیکی 

پیشین که تابع فرمان خاموش/روشن از سوی انسان بودند، 

تکنولوژی‌های نوین طوری در تار و پود زندگی گره می‌خورند 

که اساسا این انتخاب محلی از اعراب ندارد. در جهان واقعیت 

مجازی، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و... همه‌چیز همواره 

روشن و حاضر است. زیربنای فلسفی این وضعیت را می‌توان 

با استفاده از مفهوم متافیزیک حضور در اندیشه ژاک دریدا 

توضیح داد.

امروز غایت تکنولوژی نه‌فقط طلب راحتی بشـــر-آن‌طور که 

تکنســـین‌ها و دانشمندان به‌شـــکلی ملایم و بی‌خطر ادعا 

می‌کنند- بلکه رادیکال‌سازی این خواسته است و این یعنی 

تلاش برای نابودسازی خشونت‌بار هر شکل از مانع و رنج در 

زندگی بشـــر؛ حتی اگر این رنج‌ها دربردارنده معنای هستی 

انســـان باشند. این خصیصه بنیادین تکنولوژی شبیه همان 

چیزی است که دریدا در متافیزیک غرب تشخیص داده بود. از 

نظر او متافیزیک غرب متاثر از افلاطون همواره حضور حقایقی 

ثابت، قطعی و خودبسنده در جهان را پیش‌فرض می‌گیرد و هر 

شکل از تفاوت، غیریت یا غیاب را سرکوب می‌کند. ازهمین‌رو 

اســـت که به‌عنوان مثال، دریدا تاریخ متافیزیک را تاریخ طرد 

شـــدن نوشتار توسط گفتار می‌داند، چراکه در گفتار همواره 

گوینده حضور دارد، اما نوشتار، حاکی از غیاب مولف است. 

محکومیت غیاب در متافیزیک اما امروز در متن زندگی روزمره 

قابل‌ردگیری اســـت و در طرد شـــدن زندگی آفلاین )غایب( 

جلوه‌گر می‌شود. 

دریدا در مقام نقد و »واســـازی« متافیزیک، با سخن گفتن از 

مفهومی تحت‌عنوان »دیفرانـــس« و این جمله معروفش که 

»چیزی بیرون از متن وجود ندارد« به‌دنبال آن بود که نشـــان 

دهد پدیده‌های جهان طبیعی نیز از منطق زبان و متن پیروی 

می‌کنند و برخلاف مدعای متافیزیک غرب، پدیده‌ها دارای 

معنایی مستقل و حقیقی نیستند و فقط در نسبت با یکدیگر 

معنایی شناور می‌یابند؛ معنایی که در زنجیره دال‌ها همواره به 

تعویق می‌افتد. دریدا بحث خود را برمبنای زبان و شکاف‌های 

درونـــی آن بنا می‌کند؛ حال آنکه تکنولوژی حتی از زبان هم 

عبـــور می‌کند. در آینده ما با پدید‌ه‌ای مواجه خواهیم بود که 

جارن لانیر؛ پدر واقعیت مجازی، آن را ارتباطات »پسانمادین« 

می‌نامد. در اینجا پیام‌ها دیگر در قالب الفبا مبادله نمی‌شوند 

بلکه خود معنا به‌شـــکلی بی‌واســـطه میان افراد به اشتراک 

گذاشته می‌شود و این یعنی نوعی گذار از شکاف سوژه و ابژه. 

اوج‌گیری متافیزیک حضور در جهانی رخ می‌دهد که در آن، 

»هیچ‌چیز بیرون از تکنولوژی وجود ندارد.«

امروز کار، مدرســـه، خرید، تفریـــح، مطالعه، کار خیر، جرم، 

رابطه جنســـی و هرچه فکرش را بکنیم، به‌شـــکلی آنلاین و 

درون »ناواقعیت« رخ می‌دهد. خانه‌های ما در حکم جهانی 

مجازی است که نه‌تنها تمام جهان واقعی را درون خود بلعیده 

بلکه محدودیت‌های فیزیکی آن را هم رفع کرده و ناممکن‌ها 

را ممکن می‌کند. قرنطینه ناشـــی از کرونا، درواقع تمرینی 

اســـت برای قرنطینه بشر در واقعیت مجازی. با این میزان از 

پیشرفت تکنولوژیکی، ما کماکان کمبود‌هایی را در قرنطینه 

حس می‌کنیم، اما افق آینده بشر چیزی نیست جز تلاش او 

برای سرشـــار کردن همین قرنطینه از وجوه مختلف جهان، 

به‌طوری‌که دیگر اصلا نیازی برای شکســـتن قرنطینه وجود 

نداشته باشد. واقعیت مجازی جهانی بی‌تعین و بی‌معناست 

که از قضا توســـط انواع و اقسام مکانیسم‌های سرمایه‌دارانه 

نیز-ماننـــد آنچه »علوم داده« به آن می‌پردازد- پایش، تحلیل 

و کنترل می‌شـــود. این جهانی است که حتی جزئی‌ترین و 

درونی‌ترین حالات و تمایلات انسان، نه‌فقط رصد یا جمع‌آوری، 

که حتی پیش‌بینی می‌شود؛ دقیقا مانند آنچه ما همین امروز 

هم تجربه‌اش می‌کنیم، اما در قالب چیزی شبیه پیش‌نمایش. 

ما در گذشـــته با موجودیت تکنولوژی مواجه بودیم، اکنون 

دوران تکنولوژیکی شدن موجودیت است. 

کرونا را می‌توان دفاع ســـفت و سخت طبیعت دربرابر هجمه 

انســـان و درعین‌حال، پاس گل دقیق طبیعت به انســـان و 

تکنولوژی‌های ســـاخته او دانســـت. این ویروس مانند اکثر 

آشوب‌ها، ابتدا خود را در قامت یک رخداد، یک عنصر مخرب 

یـــا وقفه‌انداز در نظام اجتماعی جلـــوه می‌دهد، اما درواقع 

چیزی نیست جز تثبیت‌کننده همان وضعیتی که پیش‌تر آن 

را به مبارزه طلبیده بود. عنصر آشـــوبگری مثل کرونا در حکم 

استثنایی است که از قضا زمینه را برای استحکام قاعده مهیا 

می‌ســـازد. برخلاف آنچه میان تحلیلگران پرشمار امروز باب 

شـــده، چیزی تحت‌عنوان جهان »پســـاکرونا« با مختصاتی 

دیگرگون در کار نیست. سرمایه‌داری بازمی‌گردد؛ قدرتمندتر 

از همیشه.

اکنون در وضعیتی به‌ســـر می‌بریم کـــه عملا راه فراری از آن 

نیست، به‌غیر از تسریع فرآیندی که فارغ از موافقت یا مخالفت 

با آن، در حکم ضرورت درون‌ماندگار جهان ماســـت: گذار از 

واقعیت به واقعیت مجازی. بشر جهان واقعی را به ساختمان 

فرسوده، آلوده و بمبگذاری‌شـــد‌ه‌ای تبدیل کرده که هرچه 

ســـریع‌تر باید آن را تخلیه کرد و کرونا، کاتالیزور این شیفت 

تاریخی-تمدنی است.
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